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ارائه مدل پشتیبانی از تصمیم گیری های استراتژیک سازمانی با استفاده از مدل های مدیریت دانش(مورد مطالعه در شرکت آب و فاضلاب استان مازندران)

چکیده:

امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده، متغیر و گسترده شده است و مديران سازمان ها با انواع        تصميم گيري سرو كار دارند. روش های زیادی برای تصمیم گیری مدیریتی ارائه شده است که هدف همه آنها دستیابی به تصمیم بهینه است. اما آنچه كه از روش ها و ابزار تصمیم گیری مهم تر است، تصمیم گیری استراتژیک است. این تحقیق با بررسی چهار مولفه ایجاد، حفظ و نگهداری، تبدیل و انتقال و بکارگیری مدیریت دانش بر مولفه های فرایند تصمیم گیری استراتژیک که شامل شناسایی فرصت ها و مسائل، توسعه راه حل ها و انتخاب راه حل نهایی است و مدلی را برای پشتیبانی از تصمیم گیری های استراتژیک سازمانی ارائه می نماید. با توجه به نتایج حاصل از بررسی داده های جمع آوری شده بین مولفه های مدیریت دانش و تصمیم گیری استراتژیک رابطه معنی داری وجود دارد و در فرایند تصمیم گیری استراتژیک تاثیرگذار می باشند.
روش تحقیق حاضر از جنبه هدف کاربردی و از جنبه ماهیت توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر 250 نفر درشرکت آب و فاضلاب استان مازندران می باشد و حجم نمونه آماری 152 نفر است.

یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین تاثیر متغیر ایجاد دانش بر متغیر شناسایی با 0.45 درصد بوده ، متغیر حفظ و نگهداری دانش بر متغیر شناسایی با 0.52 درصد، متغیر تبدیل و انتقال دانش بر متغیر توسعه با 0.72 درصد و متغیر بکارگیری دانش بر متغیر توسعه 0.36 درصد بوده است. بر این اساس با توجه به نتایج داده ها، رابطه مثبتی  بین مدیریت دانش و      تصمیم گیری استراتژیک است.
واژه های کلیدی: مديريت دانش، تصميم گيري استراتژيك، مدل هاي مديريت دانش

 مقدمه

هر سازمان موفقی دارای یک یا چند قابلیت کلیدی است. قابلیت کلیدی توانمندی هایی اند که در موفقیت کسب و کار نقش اساسی داشته و دستیابی به آن به آسانی امکان پذیر نباشد. هر شرکت موفقی قابلیت های کلیدی خاص خود را دارد و هر قابلیتی می تواند امتیاز رقابتی ویژه ای به حساب آید. هر سازمانی می تواند منابع مختلفی را در اختیار داشته باشد ولی منابع ارزشمند، کمیاب و غیر قابل تقلید توسط رقبا، اساس مزیت رقابتی پایدار می باشد. در واقع در فضای رقابتی امروز منابع فکری حاصل از دانش بشری به دلیل کمیاب بودن و ماهیت تقلید ناپذیری آن اساس توسعه تکنولوژی های جدید و مزیت رقابتی سازمان ها می باشد[6]. همه مدیران با فراگرد تصمیم گیری سروکار دارند، زیرا حرفه آنان اقتضا می کند با وجود این ، بیشتر آنان از تحلیل اینکه چگونه یک تصمیم را اتخاذ کنند، ناتوانند، در واقع تصمیم گیری و  مدیریت را می توان مترادف دانست زیرا تصمیم گیری جز اصلی مدیریت است[3].

مدیریت دانش سازمانی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها، دانش موجود خود را اندازه گیری می کنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز به عنوان شاخصی برای درجه بندی شرکت ها در گزارش ها خود منعکس می سازند[7]. ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر یکی از عوامل کلیدی در بهبود فرایندهای کسب و کار می باشد [28]. در این تحقیق به بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و تصمیم گیری استراتژیک می باشیم و هدف پژوهش حاضر بهبود در تصمیم گیری استراتژیک مدیران با استفاده از مدل مدیریت دانش است.

 مبانی نظری پژوهش

تصمیم گیری

تصمیم گیری یکی از محوری ترین فرایندها در سازمان محسوب شده و به عنوان وظیفه اصلی مدیران تمامی سطوح مطرح       می باشد[21]. به نحوی که برخی صاحبنظران معتقدند« تمام مدیریت تصمیم گیری است»[26].

اگر فعالیت های مدیریت را در نظر آورید، به وضوح مشاهده می شود که جوهر تمامی فعالیت های مدیریت تصمیم گیری است. تصمیم گیری از اجزای جدا ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است. در تعیین خط مشی های سازمان، در تدوین هدف ها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی، و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جز اصلی و  رکن اساسی است[1]. مديران همواره در انجام تمامي وظا يف خود با شرا يطي مواجه مي شوند كه لزوم اتخاذ تصميم از جانب آنها را مي طلبد . همين امر نفوذ و جايگاه بسيار مهم وظيفه تصميم گيري را در تمامي وظايف مدیران و فرایتدهای سازمانی را نشان می دهد[25].
 تصمیم گیری استراتژیک
تصمیم گیری استراتژیک فرایندی است که توسط مدیران ارشد که بیشتر آن تصمیم گیری اساسی است گرفته می شود. در تصمیم گیری استراتژیک مدت اجرا، منابع متعهد و مجموعه سوابق آن با اهمیت می باشد[22]. تصمیمات استراتژیک بر پایه برآوردها و پیش بینی های مدیران است نه بر اساس آنچه که می دانند. تأکید بر تدوین پیش بینی هایی است که به مؤسسه امکان می دهد، بهترین گزینه استراتژیک را انتخاب نماید. در محیط در حال تغییر و رقابتی بازار آزاد، مؤسسه موفق باید موضوعی آینده ساز و سبقت جویانه نسبت به تغییر اتخاذ نماید[5].

با توجه به ادبيات مطرح شده می​توان ويژگی​های زيرا برای تصميم​گيری استراتژيک استنباط کرد [20] [30].

1- غير ساخت​يافته ؛
2- آينده​نگرانه و با افق نسبتاً بلندمدت؛
3- در فضای عدم اطمينان و ابهام، پيچيدگی و آشوبناک؛
4- مرتبط با محيط بيرونی؛
5- محصول فرآيندی سياسی- ارزشی تحت تاثير ذي​نفعان متعدد؛
6- موثر بر تمام يا بخش مهمی از سازمان؛
7- تحت محدوديت منابع و فشار رقابتی؛
8- خلاقانه و غير تکرارشونده؛
9- مبتنی بر داده​های آمار و ارقام و داده های ايده​ها، شهود و قضاوت مديريتي؛
10- کليدی و بحرانی برای موفقيت بلندمدت ؛
11- مبتنی بر تفکر ترکيبی (در برابر تفکر تحليلی و جزء گرايانه)؛
12- مبتنی بر کلان​نگري و مدل ذهني کلان از کل کسب و کار.
 مدل فرایندی تصمیم گیری استراتژیک مینتزبرگ

هنری مينتبرگ نتيجه گرفت كه فرايند تصميم گيري استراتژیک داراي سه مرحله به شرح ذيل است. مینتزبرگ و همکاران مدل متوالی و گردش فراگرد تصمیم گیری سازمانی را طراحی کرده اند که متضمن تاکید قوی بر شناسایی
، توسعه
 و انتخاب
 است. بر طبق دیدگاه ارایه دهندگان این مدل، هرچند فرایند تصمیم گیری استراتژیک غیر ساخت یافته است اما می توان ساختاری را برای آن در نظر گرفت. شکل 1 مدل فرایندی تصمیم گیری استراتژیک را نشان می دهد.

مرحله اول شناسایی شامل دو فاز می باشد: تشخیص
  و آسیب شناسی
 / علت یابی.
تشخیص: اطلاعات مربوط به فرصت ها، مشکلات و بحران ها مورد شناسایی قرار گرفته و اقدام مربوط به تصمیم را موجب        می شوند. مديران بايد درباره پديده اي كه درحال اتفاق است و يك مشكل يا فرصت را ايجاد خواهد كرد پيدا كنند. به اين پديده ، تشخيص تغييرات در محيط خارجي شركت مي گوييم. فرصت ها معمولا با یک ایده فراخوانده می شوند. مسائل تصمیم ها معمولا بوسیله محرک های چندگانه مانند تصمیم گیرانی که تمایل به خواندن محرک قبل از اقدام دارند را می باشد.

آسیب شنایی/ علت یابی: اطلاعات مربوط به فرصت ها، مشکلات و بحران ها جمع آوری و مشکلات با وضوح بیشتر تعیین        می شوند. این فرايند اشاره دارد به اينكه مديران بايد داراي اطلاعات مطمئني درباره موضوع تغيير باشند كه جمع آوري آنها       مي تواند موجب فهم بهترتغييرات شود.
مرحله دوم توسعه شامل جستجو و غربال گزینه
 و طراحی گزینه ها
.
جستجو: تصمیم گیرندگان سازمانی از طریق انجام دادن فعالیت هایی در صدد ارائه راه حل های جانشین برای مشکلات بر       می آیند. مديران بايد از ابعاد داخلي و بيروني سازمان براي راه حلهاي مختلف وقايعي كه درحال اتفاق هستند، بررسي به عمل آورند.

طراحی: راه حل های آماده ای که شناسایی می شوند، برای متناسب شدن با مشکلی خاص تعدیل می شوند، یا راه حل های جدیدی طراحی می شوند. مديران بايد راه حلهاي بالقوه اي را طراحي كنند و يا راه حلهاي فعلي را به گونه اي اصلاح كنند كه منطبق بر شرايط موجود گردد.
مرحله سوم انتخاب اين مرحله جهت انتخاب تصميم استراتژیک است . در مرحله انتخاب سه فرايند وجود دارد و شامل 1- قضاوت شهودی
  2- تحلیل
  3- مذاکره
 4- تصویب

قضاوت: این مرتبه، زمانی که مرتبه جستجو، بدیل هایی بیش از آنچه بتوان دقیقاً ارزیابی کرد، تولید نماید، صورت می گیرد. راه حل های بدیل به سرعت غربال می شوند. مديران راه حلهاي مختلفي را بررسي مي كنند كه در مرحله شكل گيري توليد شده اند. اين فرايند به اين دليل موردنياز است كه فقط تعداد كمي از گزينه ها با جزئيات آنها مي توانند مورد اجرا قرار گيرند

تحلیل: مديران فرايند ارزشيابي و انتخاب يك گزينه را انجام مي دهند كه در آن راه حلهاي مختلف باقي مانده را مورد تجزيه و تحليل و قضاوت قرار مي دهند.
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شکل 1. مدل فرایندی تصمیم گیری استراتژیک (Mintzberg,1976)
مذاکره: یک راه حل از طریق فراگرد تجزیه و تحلیل و داوری، یا از طریق فراگرد مذاکره میان تصمیم گیرندگان انتخاب می شود.

تصویب: تصميم نهايي درباره استراتژي كه بايد دنبال شود اتخاذ مي شود.
الگوي اصلي مينتزبرگ براي تصميم گيري هاي راهبردي ، الگويي عقلايي بود. در اين الگو فرض شده بود كه مديران در بهترين شرايط تصميم گيري در شركت كار مي كنند و مي توانند تمامي اطلاعات مورد نياز تصميم گيري خود را جمع آوري كنند و تعداد زيادي از راه حلهاي مختلف را مدنظر داشته باشند. پس از آن مديران راه حلها را براساس مبناي عقلايي و منطقي بدون اينكه تحت تاثير يك فرد يا واحد سازماني نسبت به انتخاب يكي از راه حلها به جاي ساير آنها قرار گرفته باشند، ارزشيابي                 مي كنند[22].
مدیریت دانش

پس از گذشت چندین سال از شروع مباحث مدیریت دانش، افراد زیادی با توجه به زمینه کاری خود، تعاریف گوناگونی از آن ارایه داده اند اما هنوز تعریف واحدی از مدیریت دانش در مجامع علمی بیان نشده است. یکی از چالش های اساسی در مدیریت دانش، فهم دقیق مفهوم دانش می باشد، به طور کلی دانش، اطلاعاتی است که فرد در ذهن خود شکل داده است[9].

مديريت دانش ، به گونه‌اي اساسي، فعاليتي است که به اتخــاذ استراتژي و تدابيري بـراي مديريت ســرمايه‌هاي فکري انسان محور معطوف است[8].

مديريت دانش به مجموعه فرآيندهايی اطلاق مي شود كه در نتيجه آنها دانش كسب، نگهداري و استفاده مي شود و هدف از آن  بهره برداري از دارايي هاي فكري به منظور افزايش بهره وري، ايجاد ارزش هاي جديد و بالا بردن قابليت رقابت پذيري است[19]. مدیریت دانش مفهومی است برای جمع آوری، اشتراک و تجزیه و تحلیل دانش افراد و گروه های سازمان؛ که اثرات مستقیمی بر عملکرد سازمان دارد. مدیریت دانش به افراد سازمان کمک می کند تا با هم مرتبط شده و اطلاعات را در اختیار هم قرار دهند. مدیریت دانش روی راه های توزیع و نگهداری دانش و راه های افزایش سرعت، کارایی و شایستگی افراد در یک سازمان برای سودآوری و منافع بیشتر متمرکز می شود[3]. در دنیای تجارت امروز سرعت تولید و سرویس گیری از مدیریت دانش برای هر سازمانی که قصد دارد در قله ترقی و رشد قرار گیرد، حیاتی و ضروری می باشد[16]. ما در دوره ای به سر می بریم که در اطلاعات و داده ها غرق هستیم اما نیاز شدید به دانش داریم. در واقع افراد و سازمان ها با انبوهی از اطلاعات و داده ها رو به رو هستند که ممکن است بسیار مهم و بحرانی باشند اما مدیریت  به کارگیری درست و صحیح آن کار بسیار دشواری است[15].

مدیریت دانش جمع آوری، سازماندهی، طبقه بندی و توزیع اطلاعات درون یک سازمان نیز تعریف شده است[31]. مدیریت دانش، یک چارچوب انطباقی را برای استفاده دانش، درون اعضا سازمان برای ایجاد فعالیت موثر بین اعضای میان رشته ای و تیم های بین اداره ای به وجود می آورد. به عبارتی مدیریت دانش، شیوه های کاری که آسان، سیستماتیک، قابل اندازه گیری و نگهداری آن آسان باشد توسعه می دهد[28].

 مدیریت دانش به الگوهای تعامل میان فن آوری ها و فنون و افراد شکل می بخشد. برای مثال تکنولوژی اطلاعات در خصوص گردآوری، ذخیره و اشاعه اطلاعات به خوبی عمل می کند ولی در تعبیر آن ناتوان است[14]. سازمانی که دانش را به درستی مدیریت می کند، تنها در صورتی دارای پتانسیل برای خلق ارزش می باشد که دانش با تمام استراتژی ها و تصمیمات استراتژیک آن پیوند بخورد [12]. 

 مدل های مدیریت دانش

از آنجایی که تاکنون مدل مدیریت دانشی که مورد توافق همگان باشد موجود نیست، بنابراین لازم است تا ضمن آشنایی با برخی مدل های ارائه شده در این زمینه، بر حسب مورد و تناسب با موضوع مورد نظر، از آنها بهره جست. در این بخش به بررسی مهمترین مدل های دانش می پردازیم که از سوی نویسندگان مختلف عرضه گردیده است. 

مدل هیکس

مدل هیکس(2000) یکی از مدل های عملکردی می باشد، در این مدل از چهار فرایند زیر تشکیل شده است:

*خلق‌كن: این امر به توانایی یادگیری و ارتباط برمی‌گردد. توسعه این قابلیت، دانش موجود و تجربه تسهیم دانش، ایجاد ارتباط بین ایده‌ها و ساختن ارتباط‌های متقاطع با دیگر موضوعات از اهمیت كلیدی برخوردار است. 
*ذخیره‌كن: به عنوان دومین عنصر مورد نیاز مدیریت دانش است که از طریق آن، قابلیت ذخیره سازمان یافته‌ای كه امکان جستجوی سریع اطلاعات، دسترسی به اطلاعات برای كارمندان دیگر و تسهیم موثر دانش فراهم می شود، بوجود می‌آید. در این سامانه، می‌بایست، دانش‌های لازم به آسانی برای استفاده همه ذخیره ‌شود.
*نشر كن: این فرایند به توسعه یك روح جمعی، كه در آن افراد بعنوان همكاران در جهت دنبال كردن اهداف مشترك، احساس پیوستگی به هم ‌‌دارند و در فعالیت‌هایشان به یكدیگر وابسته‌اند، کمک می‌کند.
*به كاربردن: چهارمین فرایند از این ایده  زمانی شروع می‌شود كه ایجاد دانش بیشتر توسط كاربرد عینی دانش جدید میسر است. این عنصر، دایره فرایند مركزی مدیریت دانش متحد را تكمیل می‌كند[10].

مدل مارك م. مك‌الروی

وی با همكاری دیگر اعضای كنسرسیوم بین‌المللی مدیریت دانش(2002) برای مدیریت دانش یک چارچوب فكری با نام «دوره عمر دانش» را تعریف كرده است. این مدل بر نکته مهمی تاکید دارد«دانش تنها پس از اینكه تولید شد، وجود دارد و بعد از آن می‌توان آنرا مهار، كد و تسهیم نمود». 

از این منظر، مك‌الروی فرایند ایجاد دانش را به دو فرایند بزرگ یعنی: تولید دانش و پیوسته كردن دانش تقسیم می‌كند[2].
مدل هفت سی

این مدل بر مبنای هفت واژه که حرف اول آنها « C » است، بنا شده و از این رو مدل «7 سی» لقب گرفته است. این مدل یکی از مدل های عملکردی می باشد. اجزای این مدل عبارت است از: 
خلق/ ایجاد
 : ایجاد تفاهم جدید کار با همکاران، مشتریان و موسسات بیرونی؛

در دام انداختن/ مقید کردن
: تعیین ایده های بهتر و مستند نمودن آنان؛

بسط/ تسهیم
: تسهیم ایده های خود برای کمک به دیگران؛

همکاری
 : تبادل دانش در سطح عمومی؛

صرف کردن
: استفاده تمامی دانش جمعی برای آنچه که باید انجام دهیم؛

مبادله/ ارتباط
: کمک به دیگران برای توجه به دانش و فایده دانش خارجی و بیرونی که ارزش فراگیری دارد؛

فرهنگ
: بسط فرهنگ تسهیم دانش در تمامی سازمان[18].
مدل بك من
 

این مدل یکی از انواع مدل های عملکردی می باشد. بك من هشت مرحله زیر را برای فرآیند مدیریت دانش پیشنهاد داده است: 
1- شناسایی
 2- تسخیر یا گرفتن
 3- انتخاب كردن
 4-  ذخیره كردن
 5- پخش كردن
 6- به كار بردن
 7- ایجاد
 8-تجارت
 [11].

مدل بکوویتز و ویلیامز

اجزای فرایند مدیریت دانش ارایه شده از سوی بکوویتز و ویلیامز شامل هفت عامل : یافتن، بکارگیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، ایجاد، نگهداری و حذف است که باید برای ایجاد سرمایه بر پایه دانش به صورت یکپارچه مدیریت شوند[2].
مدل نوناکا و تاکوچی

مفهوم دانش پنهان و دانش آشکار توسط نوناکا برای طرح ریزی نظریه یادگیری سازمانی طبقه بندی شده است. در این       تقسیم بندی، با توجه به همگرایی بین شکل های دانش پنهان و آشکار، آنان مدلی را پایه گذاری کرده اند که به نام خودشان معروف شده است. این مدل بر خلاف مدل های پیشین، تمرکز خود را بر دو نوع دانش آشکار و پنهان مبذول داشته و به نحوه ی تبدیل آنها به یکدیگر و نیز چگونگی ایجاد آن در تمامی سطوح سازمانی( سطح فردی، گروهی و سازمانی) توجه دارد. در این مدل پویا، نحوه استفاده و تبدیل این دو دانش و چگونگی مدیریت دانش در این زمینه به صورت حرکت مارپیچی (حلزونی) فرض شده است[24].

مدل پايه هاي ساختمان دانش

اين مدل توسط  پروست ، روب و رمهاردت ( 2002 )
 به نام«مدل پايه هاي( سنگ بناي) ساختمان مديريت دانش » نام گذاري شده است. طراحان مدل ياد شده، مديريت دانش را به صورت سيكل ديناميكي مي بينند كه  درچرخش دايم است. مراحل اين مدل ، شامل هشت جزء ، متشكل از دو سيكل؛ دروني و بيروني است.
*سيكل دروني به وسيله بلوك های كشف (شناسايي)، كسب ، توسعه، تسهيم ،كاربرد (بهره برداري) و نگهداري از دانش، ساخته  مي شود.

* سيكل بيروني : شامل بلوكها ي اهداف دانش و ارزيابي آن است كه سيكل مديريت دانش را مشخص مي نمايد و كامل كننده اين دو سيكل «بازخور» است[27].
مدل پیتر گوتشاک

بر طبق نظریه پیتر گوتشاک
 (2006) مراحل مدیریت دانش را به چهار سطح به شرح زیر تقسیم کرده است شکل مراحل مدیریت دانش را نشان می دهد.
مرحله اول: شخص به تکنولوژی

مرحله دوم: شخص به شخص

مرحله سوم: شخص به اطلاعات

مرحله چهارم: شخص به سیستم
 [17].
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شکل 2. مراحل مدیریت دانش از دیدگاه پیتر گوتشاک
مدل برگردون

برگردون
 چرخه حیاتی مدیریت دانش را بر هشت فاز ارائه نموده است:

تولید/ کسب: شامل جمع آوری اطلاعات از منابع بیرونی و درونی سازمان و یا تولید دانش توسط کارکنان سازمان است؛
پیرایش: تغییر ساختار، شکل و نوع دانش برای استفاده در سیستم مدیریت دانش؛
استفاده: از دانش و اطلاعات موجود برای اهداف سازمان استفاده می شود مثلاً فروش و توزیع؛
بایگانی: اطلاعات در ساختاری ذخیره می شود که در طول زمان هم از لحاظ تغییرات فیزیکی و هم فرهنگی حفظ شود؛ 

انتقال: اطلاعات برای استفاده از یک مکان به مکان دیگر منتقل می شود مثل انتقال از طریق اینترنت؛
ترجمه/ تغییر: اطلاعات به صورتی که برای گروه های دیگر و یا اهداف متفاوت مورد استفاده باشند تغییر شکل می دهند مثل استفاده از نمودار و شکل به جای اعداد و ارقام؛
دسترسی: ارائه دسترسی های محدود به اطلاعات و دانش متناسب با نقش مسوولیت های افراد؛
دور ریختن: دانش و اطلاعاتی که در آینده ارزشی ندارند برای جلوگیری از سردرگمی حذف می شوند[13].

مدل توربان

از مدل های دیگر مدیریت دانش چرخه توربان
 است که شامل شش مرحله می باشد:

تولید: هنگامی که افراد راه های جدیدی را برای انجام کارها پیدا می کنند دانش تولید می شود گاهی هم دانش بیرون سازمان به 
درون سازمان آورده می شود.
به دست آوری: دانش جدید باید عنوان یک منیع ارزشمند شناسایی شده و در یک ساختار منطقی به نمایش درآید. تصفیه: دانش جدید باید به صورت یک محتوای قابل عمل ارائه شود. این مرحله جایی است که بصیرت انسان به کمک می آید.

ذخیره: دانش مفید باید در شکلی منطقی در انباره های دانش ذخیره شود تا سایرین به آن دسترسی داشته باشند[32].

مدل عمومی مدیریت دانش نیومن 

بر طبق نظر نیومن مراحل مدیریت دانش را به چهار مرحله تقسیم می کند :

1- ایجاد دانش: فرآيندي است که طي آن، دانش مورد ن ياز شما، در داخل سازمان شما، خلق مي شود. این مرحله شامل تمام فعالیت هایی است که دانش یا دانش های جدید را به سیستم وارد می کند. در اینجا فعالیت هایی نظیر کشف، ایجاد و یا توسعه دانش، حائز اهمیت است.
 2- حفظ و نگهداری دانش: اين كه چه دانشي در كجا و تا كي باقي بماند و اين نگهداري چگونه باشد كه قابليت بازيابي حداكثري فراهم شود. در اینجا فعالیت هایی مورد نظر است که دانش را در سازمان ماندگار می کند در این راستا می توان به حافظه سازمانی اشاره کرد. مهم ترین وظیفه حافظه سازمانی، نگهداری از دانش سازمانی است.

3- تبدیل و انتقال دانش: دانش بايستي در سازمان شما به راحتي تبادل شود. در اینجا فعالیت هایی مطرح می شود که با جریان دانش از شکلی به شکل دیگر و یا فردی یا گروهی به فرد یا گروهی دیگر در ارتباط است. فعالیت هایی نظیر کدگذاری دانش و تشکیل تیم های تبادل دانش در این مرحله حائز اهمیت است.

4- بکارگیری دانش: فرآيندهايي كه دانش گرفته شده از دیگران ر ا با توجه به ساير امكانات دانشي خود، توسعه مي دهد و نيز امكان بكارگيري دانش در محیط هاي مختلف كاري شما ر ا برآورده مي سازد. دانش، زمانی ارزشمند است که به کار گرفته شود. فعالیت های مدیریت دانش باید طوری باشد که نه تنها اقدامات و برنامه های کلان سازمان را تحت تاثیرقرار دهد بلکه آثار آن در فعالیت های روزمره سازمان مشاهده شود[23].
مدل مفهومی تحقیق

با عنایت به فرضیات، اهداف در نظر گرفته شده  تحقیق  و بر اساس دسته بندی یافته های نظری، عناصر اصلی پژوهش که به عنوان بررسی مدل مدیریت دانش  برای بهبود تصمیم گیری استراتژیک سازمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. متغیر مستقل در این تحقیق از مدل مدیریت دانش نیومن که شامل چهار فرایند ایجاد ، حفظ و نگهداری، تبدیل و انتقال و بکارگیری  می باشد و متغیر وابسته شامل سه مرحله از فرایند مدل تصمیم گیری استراتژیک مدل مینتزبرگ و همکاران انتخاب شد که شامل شناسایی، توسعه و انتخاب است.

 این انتخاب بر اساس معیار مشهور بودن و تعداد ارجاع ها و تناسب با موضوع تحقیق می باشد.

                      متغیرهای وابسته                                                                            متغیرهای مستقل      [image: image11.emf]
شکل2. بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته

روش تحقیق

روش تحقیق حاضر از جنبه هدف کاربردی و از جنبه ماهیت توصیفی و پیمایشی است. اين تحقيق به دنبال این فرضيه ها       می باشد که مولفه های مدیریت دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک رابطه معنی دار دارد.

در این تحقیق جامعه آماری شرکت آب و فاضلاب استان مازندران  می باشد. به جهت اینکه موضوع تحقیق حاضر به بررسی رابطه مدل مدیریت دانش نیومن که شامل چهار فرایند ایجاد دانش، حفظ و نگهداری، تبدیل و انتقال و بکارگیری بر مدل تصمیم گیری فرایندی استراتژیک مینتزبرگ و همکاران است. بنابراین ماهیت فعالیت جامعه آماری باید مرتبط با فرایند تصمیم گیری باشد . به همین منظور در این تحقیق جامعه آماری عبارتند از: 

گروه اول : مدیرعامل و معاونین6 نفر

گروه دوم: مدیران ستادی24 نفر

گروه سوم: مدیران مناطق 16 نفر

گروه چهارم: روسای اداره های بهره برداری شهر17 نفر

گروه پنجم: روسای ادراه حسابداری، بهره برداری ، مشترکین و عمومی مناطق 42 نفر

 گروه ششم: کارشناسان ستادی و مناطق 145 نفر که جمعاً 250 نفر جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهد.

طرح نمونه برداری از این جامعه آماری تحقیق، نمونه برداری تصادفی طبقه ای است. از آنجایی که حجم جامعه آماری گروه کارشناسان نسبت  به گروه های اول، دوم، سوم و چهارم بزرگتر است محقق از طرح نمونه برداری تصادفی طبقه ای نامتناسب برای برآورد دقیق تر استفاده می کند. همچنین تعداد نمونه طبق برآورد جدول کرجسی مورگان به تعداد 152 نفر انتخاب شد. در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها در ابتدا از طریق مصاحبه با افراد جامعه آماری و مطالعه کتابخانه ای شاخص مولفه ها شناسایی شده و سپس از طرح پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 3 بخش می باشد.

 الف) تعاریف واژه ها: صفحه اول پرسش نامه به بیان تعاریف کلیدی مولفه های مدیریت دانش و تصمیم گیری استراتژیک به منظور ایجاد فهم مشترک سوال ها، اختصاص یافته است.

ب)مشخصات پاسخ دهنده: در این بخش سوالاتی از قبیل جنسیت ،سن، میزان تحصیلات، سابقه کار و نوع فعالیت درج شده است.

ج) سوالات اصلی و تخصصی تحقیق: با توجه به چارچوب تحقیق مشخص شده جهت پیگیری تحقیق و مولفه های تعیین شده جهت بررسی، برای هریک از مولفه ها، سوالات و گویه های متعددی طرح گردید که در مجموع شامل36 پرسش که 20 سوال آن مربوط به مولفه های مدیریت دانش و 16 سوال مربوط به مولفه های تصمیم گیری استرات‍ژيك مي باشد.

به منظور برآورد پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ به وسیله نرم افزار SPSS استفاده شده است. آلفای کرانباخ برای پرسشنامه تحقیق حاضر 85% می باشد و از پایایی خوبی برخوردار است. همچنین به منظور سنجش روایی و یا اعتبار پرسشنامه شایان ذکر است که در این تحقیق اقدامات زیر جهت دستیابی به روایی انجام شده است:

1- بهره برداری از ادبیات تحقیق و ایجاد اصلاحات لازم در پرسشنامه؛

2- اضافه نمودن سوالات مرتبط با فرایندهای اصلی مدیریت دانش و عوامل موثر بر تصمیم گیری استراتژیک و ارزیابی مدل ارائه شده؛
3- توزیع پرسشنامه حاوی شاخص های سنجش بین خبرگان و دریافت نظرات اصلاحی و پیشنهادات و انتقادات آنان و انجام تغییرات لازم در پرسشنامه.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

مهم ترین آزمون های آماری استنباطی به کار گرفته شده در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها و دلایل استفاده از آنها به شرح زیر 

می باشد:

 از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین رابطه همبستگی مولفه ها و از رگرسیون خطی برای تعیین همبستگی و معادله خطی بین مولفه ها استفاده شده است. همچنین با تعیین تحلیل مسیر  و ضریب تاثیرگذاری ، مجموعه روابط مدل با تناسب کل مجموعه Chi-Square ، محاسبه P-Value  و RMSEA از طریق نرم افزار Lisrel  استفاده شده است.

یافته های تحقیق

به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده با توجه به مولفه ها و شاخص های شناسایی شده در مراحل قبلی با استفاده از     روش های آماری روابط بین متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد . براي بررسي فرضيه هاي تحقيق حاضر از ضریب همبستگی اسپیرمن برای روابط بین متغیرهای مدیریت دانش و مولفه های تصمیم گیری استراتژیک استفاده شده است.
آزمون فرض رابطه متغير ايجاد دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک 

فرض پژوهشی: فرض صفر: مولفه ایجاد دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک رابطه معني دار ندارد.

                     فرض یک: مولفه ایجاد دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک رابطه معني دار دارد.

فرض های آماری: فرض صفرH0:P=0                                                 
                         فرض يكH1:p≠0                                                            
طی آزمون انجام شده  نتایج به صورت جدول 1 به دست آمد.

جدول1. رابطه همبستگي بين مولفه ايجاد دانش بر شناسايي ، توسعه و انتخاب
	سطح معنی داری
	انتخاب
	توسعه
	شناسایی
	

	.000
	0.491
	0.732
	0.764
	Spearmans Correlation  ایجاد دانش


جدول 1 رابطه همبستگی مولفه ايجاد دانش را بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک  شناسايي 0.746 ،  توسعه 0.732، انتخاب 0.491 در سطح كمتر از 0.01 نشان مي دهد. در نتيجه فرض صفر رد و در سطح كمتر از 0.01 فرض يك تاييد مي گردد . متغیر ایجاد دانش بر مولفه شناسایی  0.764  بیشترین وابستگی را در میان مولفه های تصمیم گیری استراتژیک را دارد. 

آزمون فرض رابطه متغير حفظ و نگهداری دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک 
فرض پژوهشی: فرض صفر: مولفه حفظ و نگهداری دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک رابطه معني دار ندارد.

                     فرض یک: مولفه حفظ و نگهداری دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک رابطه معني دار  دارد.

فرض های آماری: فرض صفرH0:P=0                                                     
                         فرض يكH1:p≠0                                                    
طی آزمون انجام شده  نتایج به صورت جدول 2 به دست آمد.
جدول2. رابطه همبستگي بين مولفه حفظ و نگهداری دانش بر شناسايي ، توسعه و انتخاب
	سطح معنی داری
	انتخاب
	توسعه
	شناسایی
	

	.000
	0.282
	0.658
	0.645
	Spearmans Correlation حفظ و نگهداری دانش


جدول 2 رابطه همبستگی متغير حفظ و نگهداری دانش را بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک  شناسايي 0.645 ،  توسعه 0.658، انتخاب 0.282 در سطح كمتر از 0.01 نشان مي دهد. در نتيجه فرض صفر رد و در سطح كمتر از 0.01 فرض يك تاييد مي گردد . متغیر حفظ و نگهداری دانش بر مولفه توسعه  0.658  بیشترین وابستگی را در میان مولفه های تصمیم گیری استراتژیک را دارد. . 

آزمون فرض رابطه متغير تبدیل و انتقال دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک

فرض پژوهشی: فرض صفر: مولفه تبدیل و انتقال دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک رابطه معني دار ندارد.

                     فرض یک: مولفه تبدیل و انتقال دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک رابطه معني دار  دارد.

فرض های آماری: فرض صفرH0:P=0                                                   
                         فرض يكH1:p≠0                                                  
طی آزمون انجام شده  نتایج به صورت جدول 3 به دست آمد.

جدول3. رابطه همبستگي بين مولفه تبدیل و انتقال دانش بر شناسايي ، توسعه و انتخاب
	سطح معنی داری
	انتخاب
	توسعه
	شناسایی
	

	.000
	0.540
	0.923
	0.775
	Spearmans Correlation   تبدیل و انتقال دانش


جدول 3 رابطه همبستگی مولفه تبدیل و انتقال دانش را بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک  شناسايي 0.775 ،  توسعه 0.923 و انتخاب 0.540 در سطح كمتر از 0.01 نشان مي دهد. در نتيجه فرض صفر رد و در سطح كمتر از 0.01 فرض يك تاييد        مي گردد . متغیر تبدیل و انتقال دانش بر مولفه توسعه  0.923بیشترین وابستگی را در میان مولفه های تصمیم گیری استراتژیک را دارد. .

آزمون فرض رابطه متغير بکارگیری دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک

فرض پژوهشی: فرض صفر: مولفه بکارگیری دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک رابطه معني دار ندارد.         

                     فرض یک: مولفه بکارگیری دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک رابطه معني دار  دارد.

 فرض های آماری: فرض صفرH0:P=0                                                    
                          فرض يكH1:p≠0                                                   
طی آزمون انجام شده  نتایج به صورت جدول 4 به دست آمد.

جدول4. رابطه همبستگي بين مولفه بکارگیری دانش برشناسايي ، توسعه و انتخاب
	سطح معنی داری
	انتخاب
	توسعه
	شناسایی
	

	.000
	0.544
	0.707
	0.621
	Spearmans Correlation   بکارگیری دانش


جدول 4 رابطه همبستگی مولفه بکارگیری دانش را بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک  شناسايي 0.621 ،  توسعه 0.707 و انتخاب 0.544 در سطح كمتر از 0.01 نشان مي دهد. در نتيجه فرض صفر رد و در سطح كمتر از 0.01 فرض يك تاييد مي گردد . متغیر بکارگیری دانش بر مولفه توسعه 0.707 بیشترین وابستگی را در میان مولفه های تصمیم گیری استراتژیک را دارد. 
تعیین ضریب روابط  مدیریت دانش بر تصمیم گیری استراتژیک از طریق رگرسیون خطی

فرض پژوهشی: فرض صفر: مدیریت دانش بر تصمیم گیری استراتژیک رابطه معني دار ندارد.

                     فرض یک: مدیریت دانش بر تصمیم گیری استراتژیک رابطه معني دار دارد.

فرض های آماری: فرض صفرH0:P=0                                                    
                        فرض يكH1:p≠0                                                    
آزمون انجام شده:

جدول5. رابطه همبستگي مدیریت دانش بر تصمیم گیری استراتژیک

	مولفه تصميم گيري استرات‍ژيك
	مولفه مديريت دانش
	

	1.000
	.887
	Pearson Correlation  مولفه تصميم گيري استرات‍ژيك

	.887
	1.000
	مولفه مديريت دانش

	.
	.000
	Sig. (1-tailed)  مولفه تصميم گيري استرات‍ژيك

	.000
	.
	مولفه مديريت دانش


جدول 5 رابطه همبستگي بين مدیریت دانش و تصمیم گیری استراتژیک با 0.877 در سطح كمتر از 0.01 نشان مي دهد. در نتيجه فرض صفر رد و فرض يك تاييد مي گردد یعنی مدیریت دانش بر متغیرهای تصمیم گیری استراتژیک رابطه معني دار دارد.
جدول6. مقدار R چندگانه و مربعR
	خطای معیار
(انحراف معیار باقیمانده ها)

	مربع R اصلاح شده
	مربع R(ضریب تعیین)

	ضریب همبستگی R


	مدل

	2.130
	.786
	.787
	.887a
	


جدول 6 شامل مقدار R چندگانه است كه نسبت تغيير پذيري مقادير y یعنی تصمیم گیری استراتژیک كه 0.887 است را که   می تواند توسط خط برازش بیان شود اندازه مي گيرد. آماره مربع R(ضريب تعيين)0.787 است كه در واقع درصد تغيير پذيري تصمیم گیری استراتژیک به مدیریت دانش را نشان می دهد. آماره هاي  مربع R تصحيح شده 0.786 و انحراف معيار باقيمانده2.130     مي باشد.
جدول7. آناليز واريانس و رگرسيون

	سطح معنی داری
	F
	میانگین مربعات
	درجه آزادی
	مجموع مربعات
	مدل

	.000a
	554.053
	2513.159
	1
	2513.159
	رگرسیون

	
	
	4.536
	150
	680.394
	باقیمانده

	
	
	
	151
	3193.553
	جمع


جدول 7 درباره آناليز واريانس رگرسيون است و خطی بودن رابطه بین متغیرها را آزمون می کند. با توجه به F به دست آمده    معني دار است و فرض خطي بودن بین متغیرهای مستقل و وابسته تائيد مي گردد.
F(1,150)=554.053; P<0.01
جدول8. معادله ي رگرسيون و آماره هاي آن

	sig
	t
	ضریب استاندارد
	ضرائب غیراستاندارد
	مدل

	
	
	Beta
	انحراف از استاندارد
	ضریب بتا
	

	.117
	1.576
	
	2.031
	3.201
	Constant          1

مولفه مدیریت دانش

	.000
	23.538
	.887
	.032
	.743
	


جدول 8  شامل مقادیر ضرايب رگرسيون و ثابت است. بنابر اين معادله رگرسيون  به صورت زير است:

E(Y X)= 3.201 +0.743X
[image: image2.wmf] 
 مدیریت دانش 0.743+3.201= تصمیم گیری استراتژیک
ضریب بتا نشان دهنده ی میزان تغییر متغیر تصمیم گیری استراتژیک به ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مدیریت دانش است .sig مقدار p-value برای t کمتر از 0.005 است و نشان می دهد که t مربوط به مولفه های مدیریت دانش در سطح فراتر از 0.01 معنی دار است.
تحلیل مسیر مولفه های مدیریت دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک

در این بخش با استفاده از نرم افزار lisrel به تحلیل مسیر بین متغیرهای مستقل و متغیر های وابسته استنباط  می شود. هدف از تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهای کمی روابط علی بین مجموعه ای از متغیر هاست.

فرضهاي پژوهشي:

فرض صفر: تأثیرپذیری مولفه های مدیریت دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک مورد تأیید نیست.

فرض يك: تأثیرپذیری مولفه های مدیریت دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک مورد تأیید است.

فرضهاي آماري:
H0: RMSEA ≥ 0.10

H1: RMSEA < 0.10
تحلیل مسیر متغیر ایجاد دانش بر متغیرهای وابسته
نتیجه تحلیل داده ها و میزان تاثیر پذیری متغیر مستقل ایجاد دانش بر متغیرهای وابسته در شکل3 نشان داده  شده است.
شکل 3. تحلیل مسیر مولفه ایجاد دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک


          همچنین شکل 4 نمودار  T-VLUEمتغیر مستقل ایجاد دانش بر متغیرهای وابسته را نشان می دهد.

شکل 4. نمودار T-VALUE ایجاد دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک


با توجه به نمودار فوق از آنجایی که RMSEA کمتر از 0.1 است رابطه اثر گذاری متغیر ایجاد دانش بر متغیرهای وابسته شناسایی و توسعه تایید شده است و رابطه اثر گذاری متغیر ایجاد دانش بر متغیر انتخاب( که رنگ آن قرمز می باشد) تایید نشده است.

تحلیل مسیر متغیر حفظ و نگهداری دانش بر متغیرهای وابسته

نتیجه تحلیل داده ها و میزان تاثیر پذیری متغیر مستقل حفظ و نگهداری دانش بر متغیرهای وابسته در شکل 5 نشان داده  شده است.

شکل 5. تحلیل مسیر مولفه حفظ و نگهداری دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک

شکل 6  نمودار  T-VLUEمتغیر مستقل حفظ و نگهداری دانش بر متغیرهای وابسته را نشان می دهد.

شکل 6. نمودار T-VALUE حفظ و نگهداری بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک

با توجه به نمودار فوق از آنجایی که RMSEA کمتر از 0.1 است رابطه اثر گذاری متغیر حفظ و نگهداری دانش بر متغیرهای وابسته شناسایی ، توسعه و انتخاب تایید شده است.

تحلیل مسیر متغیر تبدیل  و انتقال دانش بر متغیرهای  وابسته

نتیجه تحلیل داده ها و میزان تاثیر پذیری متغیر مستقل تبدیل و انتقال دانش بر متغیرهای وابسته در شکل7 نشان داده  شده است.

شکل 7. تحلیل مسیر مولفه تبدیل و انتقال دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک


شکل 8  نمودار  T-VLUEمتغیر مستقل تبدیل و انتقال دانش بر متغیرهای وابسته را نشان می دهد.
شکل 8. نمودار T-VALUE تبدیل و انتقال بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک

با توجه به نمودار فوق از آنجایی که RMSEA کمتر از 0.1 است رابطه اثر گذاری متغیر تبدیل و انتقال دانش بر متغیرهای وابسته شناسایی و توسعه تایید شده است و رابطه اثر گذاری متغیر تبدیل و انتقال دانش بر متغیر انتخاب( که رنگ آن قرمز می باشد) تایید نشده است.

تحلیل مسیر متغیر به کار گیری دانش بر متغیرهای وابسته

نتیجه تحلیل داده ها و میزان تاثیر پذیری متغیر مستقل بکارگیری دانش بر متغیرهای وابسته در شکل 9 نشان داده  شده است.

شکل 9. تحلیل مسیر مولفه به کارگیری دانش بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک


شکل 10 نمودار  T-VLUEمتغیر مستقل بکارگیری دانش بر متغیرهای وابسته را نشان می دهد.

شکل 10. نمودار T-VALUE بکارگیری بر مولفه های تصمیم گیری استراتژیک
  

با توجه به نمودار فوق از آنجایی که RMSEA کمتر از 0.1 است رابطه اثر گذاری متغیر بکارگیری دانش بر متغیرهای وابسته شناسایی ، توسعه و انتخاب تایید شده است.
جدول شماره 9 وضعیت تعیین تحلیل مسیر  ضریب تاثیرگذاری و  T-VALUEمجموعه روابط مدل با تناسب کل مجموعه        Chi-Square ، محاسبه P-Value  و RMSEA را نشان می دهد.
جدول 9. تاثیری متغیرهای مدیریت دانش بر تصمیم گیری استراتژیک
	          متغیر مستقل متغیر وابسته 
	ایجاد دانش
	حفظ و نگهداری دانش
	تبدیل و انتقال دانش
	بکارگیری دانش

	
	برآوردی
	T-VALUE
	برآوردی
	T-VALUE
	برآوردی
	T-VALUE
	برآوردی
	T-VALUE

	شناسایی
	0.45
	5.35
	0.52
	5.04
	0.19
	3.02
	0.18
	2.01

	توسعه راه حل ها
	0.24
	4.17
	0.30
	4.28
	0.72
	16.91
	0.36
	5.96

	انتخاب راه حل نهایی
	0.03
	
	0.23-
	2.26-
	0.04
	3.02
	0.23
	30.5

	Chi-square
	0.45
	7.12
	16.07
	9.03

	p-value
	0.24
	0.02019
	0.05651
	0.03135

	RMSEA
	0.03
	0.024
	0.046
	0.0307


با توجه به یافته های تحقیق و تحلیل داده ها میزان تاثیر پذیری مولفه ایجاد دانش بر مولفه شناسایی فرصت ها و مسائل0.45 درصد، میزان تاثیر پذیری مولفه حفظ و نگهداری دانش بر مولفه شناسایی 0.52 درصد، میزان تاثیر پذیری مولفه تبدیل و انتقال بر مولفه  توسعه راه حل ها 0.72درصد و  میزان تاثیر پذیری مستقل بکارگیری دانش بر مولفه توسعه راه حل ها با 0.36 درصد  می باشد و این نشان دهنده رابطه مثبت  بین مدیریت دانش و تصمیم گیری استراتژیک است.
نتایج تحقیق  

مدیریت دانش موثر باید توانایی حمایت از وظایف اصلی مدیریتی مانند تصمیم گیری را داشته باشد. فرایند تصمیم گیری بر اساس دانش با تعریف مشکلات مدیریتی در سطوح عملکردی آغاز می شود. سپس ساختار دهی مشکلات با استفاده از مدل یکپارچگی دانش صورت می گیرد و پس از آن در مدل شبیه سازی قرار می گیرد.
1- در مدل زیر فرض بر اين است كه مراحل و فعاليت ها اغلب هم زمان و گاهي اوقات پي در پي و در يك ترتيب خطي هستند.

براین اساس مدل تحقیق حاضر که به ارائه مدل پشتیبانی از تصمیم گیری استراتژیک شكل 11 با استفاده از مدل مدیریت دانش پرداخته است. 

شكل 11. مدل پشتیبانی از تصمیم گیری استراتژیک


مدل هايي كه تاكنون در زمينه فرايند مديريت دانش ارايه شده است از نظر محتوايي، تقريباً مشابه يكديگرند. اما داراي واژه ها و فازهايي با ترتيبات متفاوت هستند. مدل فوق با استفاده از فرایندهای مدیریت دانش که شامل ایجاد، حفظ و نگهداری، تبدیل و انتقال و  بکارگیری است بر مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری استراتژیک که شامل شناسایی ، توسعه راه حل ها و انتخاب راه حل نهایی مورد بررسی قرار می دهد. 

به طور کلی وقتی که دانش برای تصمیم گیری و بهبود تصمیمات به کار گرفته می شود اولین مرحله فرایند ایجاد یا خلق دانش و مدیریت آن با هدف به کارگیری دانش در سطوح گوناگون سازمانی برای حل مشکلات و تصمیم گیری است و بر آن تاکید فراوان می شود. در استفاده از دانش  برای تصمیم گیری، دانش ضمنی هم مهم می باشد که باید در فرایند های مدیریت دانش باید شناسایی گردد. فرایند تصمیم گیری بر اساس دانش شامل مراحل: تعریف مشکلات و شناسایی فرصت ها، مفهوم سازی و ادراک دانش در ارایه و تدوین راه حل های جدید، بررسی و ارزیابی راه حل ها با استفاده از منابع دانش در دسترس و انتخاب راه حل نهایی و به کار گیری آن برای بهبود در فرایندهای سازمانی است. در واقع با توجه به يافته هاي تحقيق و رابطه مولفه هاي مديريت دانش بر مولفه هاي تصميم گيري استراتژيك، جريان فرايند هاي مديريت دانش به طور همزمان يا با يك ترتيب خطي بر مولفه هاي تصميم گيري استرات‍ژيك تاثير گذار مي باشد به همين خاطر در مدل فوق جريان مديريت دانش از مرحله ايجاد یا خلق دانش به مرحله حفظ و نگهداري و تبديل و انتقال و به كارگيري آن در جريان يك تصميم گیری استفاده مي شود . 
2- در زمینه خلق دانش، اشاره به كليه فعاليتهايي دارد كه موجب ورود دانش جديد به سازمان مي شود. با توجه به بررسی و نتایج تحقیق و تائید رابطه مولفهایجاد دانش بر تصمیم گیری استراتژیک ایجاد دانش می تواند از طریق شرکت در همایش های مختلف، تعامل با سازمان ها و دانشگاه های مختلف و تماس با افراد خبره در آن حوزه و صنعت موجب شناسایی فرصت ها و مسائل موجود در سازمان کسب شود.

3- در زمینه حفظ و نگهداري دانش اين كه چه دانشي در كجا و تا كي باقي بماند و اين نگهداري چگونه باشد كه قابليت بازيابي حداكثري فراهم شود و حفظ و موجود بودن دانش در سازمان را تضمين مي كند. با توجه به بررسی به عمل آمده از رابطه مولفه حفظ و نگهداری دانش بر تصمیم گیری های استراتژیک مهم ترین اقداماتی که شرکت می تواند برای شناسایی و توسعه راه حل های مختلف و انتخاب راه حل بهتر انجام دهد ایجاد بانک های اطلاعاتی در خصوص موضوعات مختلف مطالعاتی، استقرار سیستم های اطلاعاتی با امکان بازیابی و تحلیل اطلاعات، ایجاد بانک های ثبت و ذخیره سازی تجربیات، ایده ها ، دستاوردها و گزارش ها تخصصی بايد مورد توجه باشد تا در زمينه هاي مختلف كاري مورد استفاده قرار بگيرد. 

4- در زمینه تبدیل و انتقال دانش شامل جريان يافتن دانش از يك گروه يا فرد در سازمان به گروه يا فرد ديگري است. بر پایه مدل نوناکا و تاکوچی مراحل زیر برای انتقال(تبدیل) دانش عینی و ضمنی، در سطوح گوناگون سازمان انجام می شود. اجتماعی نمودن (پنهان به پنهان)، خارجی کردن(بیرون سازی، نهان به آشکار)، پیوند و اتصال برقرارکردن(آشکار به آشکار) و درونی سازی(آشکار به نهان) است. اما با توجه به بررسی و تایید روابط مولفه تبدیل و انتقال دانش بر تصمیم گیری استراتژیک مهم ترین اقداماتی که شرکت می تواند برای شناسایی و توسعه راه حل های مختلف و انتخاب راه حل بهتر انجام دهد تبدیل دانش تخصصی کارکنان به دانش کاربردی در سطح شرکت، برپایی جلسات بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مختلف تخصصی شرکت میان پرسنل خبره، ایجاد بسترهای ارتباطی اینترنت و اینترانت جهت دسترسی به مجموعه ی دانش افراد شركت و  همچنین بکارگیری سیستم های اطلاع رسانی مناسب در شرکت برای تسهیم و توزیع اطلاعات و دانش می باشد.

5-  بكارگيري دانش شامل فرآيندهايي كه دانش گرفته شده از ديگران را با توجه به ساير امكانات دانشي خود، توسعه مي دهد و نيز امكان بكارگيري دانش در محیط های مختلف كاري شما ر ا برآورده مي سازد. دانش به کارگرفته شده، بايستي اثر خود را در افزايش اثربخشي يا افزايش بهره وري سازمان شما نشان دهد. دانش زمانی می تواند اثربخش باشد که بتوان از آن استفاده کرد. امروزه اکثر شرکت ها در پی عینی نمودن ایده ها و دانش کارکنان خود می باشند. اما با توجه به بررسی و تایید روابط مولفه بکارگیری دانش بر تصمیم گیری استراتژیک مهم ترین اقداماتی که شرکت برای شناسایی و توسعه راه حل های مختلف می تواند در این خصوص اقدام نماید. استفاده از دانش و تجربیات افراد در اجرای پروژه های مختلف و بررسی محیط های کاری در انجام فرایندهای سازمانی و ایجاد انگیزه و تمایل در افراد شرکت می باشد. 

پیشنهادها

تصمیم گیری استراتژیک یکی از فرایندهای مهم سازمانی است و منابع ارزشمند سازمان ها محدود است و بدون کنار گذاشتن فرصت های ضعیف، امکان پرداختن به فرصت های اصلی و بهره مندی از منافع آن وجود ندارد. دانش یکی از سرمایه های مهم در سازمان می باشد. دانش خلق یا شناسایی شده در سازمان از طریق فرایندهای مختلف مدیریت دانش بر روی مولفه های      تصمیم گیری استراتژیک می تواند تاثیر گذار باشد و این می تواند برای یک سازمان مهم باشد که چگونه از امکانات محدود خود به نحوه احسن استفاده نماید. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد هایی که می توان ارائه نمود عبارتند از:

1- الگو بودن مديران براي توسعه و نشر مديريت دانش.

2- در بُعد ايجاد دانش استقرار فرایندهایی جهت تبادل دانش با مشترکین و سایر افراد شركت، بکارگیری و تعامل با مشاوران، مراکز و سازمان های تحقیقاتی ، مستند سازی آموخته ها و تجربیات افراد در زمینه های مختلف کاری و حضور در کنفرانس و همایش های ملی و بین المللی در جهت كسب اطلاعات توجه كافي داشته باشند تا از اين طريق به اندوخته هاي و دانش شركت اضافه گردد. 

3- در بُعد حفظ و نگهداري دانش ایجاد بانک های اطلاعاتی در خصوص موضوعات مختلف مطالعاتی، استقرار سیستم های اطلاعاتی با امکان بازیابی و تحلیل اطلاعات، ایجاد بانک های ثبت و ذخیره سازی تجربیات، ایده ها ، دستاوردها و گزارش ها تخصصی بايد مورد توجه باشد تا در زمينه هاي مختلف كاري مورد استفاده قرار بگيرد. 

4- در بُعد تبديل و انتقال دانش به مسائلي همچون تبدیل دانش تخصصی کارکنان به دانش کاربردی، برپایی جلسات بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مختلف تخصصی، ایجاد بسترهای ارتباطی جهت دسترسی به مجموعه دانش افراد شركت و بکارگیری سیستم های اطلاع رسانی مناسب جهت توزیع دانش و اطلاعات در درون شركت به اشتراك گذارده شود و در نتيجه افراد با يكديگر تبادل بهتر با هم داشته و ارائه راهكارهاي مختلف وجود داشته باشد. 

5- در بُعد به كارگيري دانش شركت بايد از دانش سازماني در جهت تولید محصولات و ارائه خدمات و فرايند هاي سازماني به كار گيرد. از دانش و تجربیات افراد در اجرای پروژه ها براي شناسايي فرصت ها و مسائل استفاده نمايد. شركت بايد بتواند دانش مناسب را در جاي مناسب به كار گيرد. شركت بايد افراد را ترغيب نمايد تا با فكر و ايده جديد بتوانند به شناسايي مسائل و       فرصت ها و ايجاد راهكارهاي مناسب  و با بکارگیری راه حل بهینه مشكلات را حل نمایند.
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